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Abstract 
"Understanding the hadith" has a high position among the teachings of Shiite Imams; 
As he has considered the understanding of one hadith superior to the narration of a 
thousand hadiths. Understanding the hadith is possible in two ways, relying on the 
general principles of understanding the text and referring to the teachings of the 
Imams themselves. An analysis of the history of the jurisprudence of hadith shows 
that the discussion of the principles of understanding and the true meaning of the 
words of the infallible Imams has been of interest to him and his companions and 
has been invented by those nobles and by himself; Those who need to adhere to 
tradition and hadith have also demanded that criteria be provided by the Imams 
(pbuh) for a correct understanding of hadith. One of the narrative sections rich in this 
regard is the "hadiths left by Imam Baqir" (pbuh). From the study of the narrations 
received from Imam Baqir (pbuh), it appears that in addition to explaining a large 
part of the religious teachings, he also sought to "teach the methods of correct 
understanding of the hadiths" to his followers; So that the Shiites, especially during 
the absence, can benefit from the narrations by using these methods and find the 
means of guidance from it at any time and under any circumstances. Analyzing the 
narrations of Imam Baqir (pbuh) by analyzing the content and collecting research 
data in a library manner, it appears that some methods, such as: recognizing nominal 
and literal words and paying attention to the development of their meanings in order 
to know the original meaning of the hadith. Understanding the serious meaning can 
be achieved through methods such as: using the same Quranic verses, forming a 
family of hadith, paying attention to the subject of issuance, the occurrence of 
quoting meaning, fragmentation, distortion, similarity, transgression, as well as 
proper interpretation in dealing with misunderstandings. It is an achievement and 
this is important, it has been mentioned in the narrations of Imam Baqir (pbuh). 
Keywords: Fiqh al Hadith, Criticism of Hadith, Understanding of Hadith, Imam 
Baqir (pbuh). 
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 11/12/4001تاريخ پذيرش:       21/30/4001تاريخ دريافت:              محمدرضا شاهرودي

  است. بوده گانروز نزد نويسند 17صلاح به مدت مقاله براي ا                رامين اژدري

  اميرحسين فراستي
  چكيده

 كيفهم  شانيبرخوردار است؛ چنانكه ا عهيامامان ش يهاآموزه انيدر م ييوالا گاهياز جا »ثيفهم حد«
 يبه دو نحوه تمسك به اصول عموم ثياند. فهم حدبرشمرده ثيهزار حد تيرا برتر از روا ثيحد

 دهديث نشان مالحدي	فقه خيتار ياست. واكاو ريپذخود امامان امكان يهارجوع به آموزهفهم متن و 
و اصحاب بوده و از عصر آن  شانيكلام معصومان موردتوجه ا يفهم و مقصود واقعكه بحث از اصول 

 زين ث،يسان كه ضرورت تمسك به سنت و حداست؛ آن دهيابداع گرد شانيابزرگواران و توسط خود 
 يهااز بخش يكي. دارائه شو ثيفهم درست حد يع) برا(توسط امامان يكرده كه ضوابط جابيخود ا
 دهيرس اتيروا ي(ع) است. از مطالعه بر رومانده از امام باقر يجابه ثياحاد ث،يح نيسرشار از ا ييروا

 يهاروش ميدرصدد تعل ،ينياز معارف د يميبخش عظ نييعلاوه بر تب شانياكه  ديآي(ع) برماز امام باق
از  يريگهرهبتوانند با ب بت،يدر زمان غ ژهويبه نايعيتا ش ند؛ابوده زيخود ن روانيپبه  ثياحاد حيفهم صح

 ي. از واكاوابنديب يطيرا از آن در هر زمان و شرا تيگشته و موجبات هدامنتفع  اتيها، از رواروش نيا
 نينچ ،يابه نحو كتابخانه قيتحق يهاداده يمحتوا و گردآور ليتحل يوهي(ع) به شامام باقر اتيروا
 يعنام يافتگيو توجه به توسعه ،يو حرف يشناخت واژگان اسمها، همچون: از روش يكه برخ ديآيبرم
همچون:  ييهاروش قياز طر ي. فهم مراد جدباشنديم ثيحد يها در جهت شناخت مراد بدوآن

توجه به مورد صدور، رخداد نقل به معنا،  ث،يحدخانواده  ليهمسو، تشك يقرآن اتياز آ يريگبهره
نبال اختلاف ها به دبرخورد با سوءبرداشتدر  ستهيشا ريتفس نيتشابه، تجوز و همچن ف،يتحر ع،يتقط

   .مورد اشاره واقع شده است(ع) امام باقر اتيمهم، در روا نياست و ا يابيافهام، قابل دست
  واژگان كليدي

    .(ع)روش فهم حديث، امام باقر الحديث، نقد حديث،فقه
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  طرح مسئله
كه گاهي از آن با تعبير هاي لازم براي آنع)، موضوع فهم حديث و روش(اطهاردر روايات ائمه 

» الحديثفقه«ياد شده است، جايگزين مفهوم » معاني الكلام«صورت و گاهي به» درايةالحديث«
براي نمونه نك: ابن بابويه، (استهاي اخير براي آن موضوعات مصطلح گرديدهاست كه در دهه

ب برخي از روايات، امامان شيعه، اصحاب خود را به فهم روايات تشويق موج). به2، صق1403
براي نمونه نك: (داشتندكردند بر حذر ميكرده و گاه از نقل رواياتي كه معاني آن را درك نمي

ع) (هاي امامان شيعه). بر اساس ديگر احاديث، شماري از آموزش50، ص1، جق1407كليني، 
ص) (االلهح و روشنگري در خصوص رواياتي بوده است كه از رسولدر هر دوران، مربوط به توضي

  ).158، صق1403براي نمونه نك: ابن بابويه، (يا ائمه پيش از ايشان رسيده است
زمان ع) كه با شروع دوره تدوين حديث در محافل جهان اسلام هم(آغاز امامت امام باقر

ص) باعث شده (ات رسول اعظمالحديث و شرح روايافزوني را به فقهبوده، توجه روز
ر ع) منحص(ديگر، تعليم و تربيت اصحاب امام باقرعبارت). به109، صش1396پاكتچي، (است

خاطر سپردن روايات نبوده است؛ بلكه ايشان علاوه بر دعوت شاگردان به تعليم معاني آيات يا به
ه و اصول فهم آن را بكوشيدند مباني نقد حديث و نيز ضوابط خود به حفظ و نقل روايات، مي

ها، به فهم ديگر روايات دست يابند. اين كار گاهي صراحتاً ايشان بياموزند تا با الگوگيري از آن
ع) در روايتي با (پذيرفت. امام صادقع) صورت مي(هاي امامانو گاهي در خلال آموزش

حضرات صراحت تمام به اين موضوع اشاره دارند كه معيار فهم صحيح فقط در اختيار 
پرسد كه آيا از ع) سؤال مي(ع) است؛ آنجا كه هشام بن سالم از حضرت صادق(معصومين

مانده است؟ ايشان اهل سنت) باقي(ص) روايات صحيحي در نزد عامه(احاديث رسول خدا
ص) علوم و روايات زيادي به وديعه گذاشت اما معيارهاي علم و (آري، رسول خدا«فرمودند: 

، 2، جق1403؛ مجلسي، 363، ص1، جق1404صفار، »(د ما قرار داردداوري بين مردم، نز
توان آنان را از حال سؤال اينجاست كه اين معيارها و ضوابط، كدامند و چگونه مي. )214ص

 ع) استخراج نمود؟(ويژه امام باقرهاي حضرات معصومين بهميان كلمات و فرمايش

ع) نيز اين است كه با توجه به (امام باقرجاي مانده از علت تمركز نگارنده بر روايات به
شرايط اجتماعي و سياسي آن دوران، ايشان، نخستين امامي هستند كه به نشر معارف اسلامي 
شيعي اقدام نمودند؛ نيز آغازگر آموزش فهم صحيح روايات هستند كما اينكه نخستين روايات 

ر ع) و ديگ(لبته بر خلاف امام صادقالحديث از ايشان در اختيار داريم. ارا در باب اهميت فقه
ديث الحكه روايات فراواني از ايشان در باب مسائل گوناگون فقه –ي پس از ايشان امامان شيعه

ع) اندك است لذا سعي شده جامعه آماري ما متشكل از (روايات امام باقر –در اختيار داريم 
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ديث باشد و اصول اوليه فهم حديث الحمانده از ايشان در حوزه فقههمين روايات محدود باقي
  ها مورد واكاوي قرار گيرد.در آن

هاي مربوط به ناسازگاري ذكر اين مطلب نيز ضروري است كه مواردي همچون روش
هاي برخورد با روايات رفت از آن يعني حمل بر تقيه و همچنين روشظاهري روايات و راه برون

يثي الحديي به سؤالات مردم، اگرچه در كتب فقههاي پاسخگومتعارض و نهي از قياس و شيوه
ها را مربوط به حوزه نقد حديث و اند اما با توجه به آنكه نگارنده آنمورد اشاره واقع شده

ها خودداري داند، لذا از نگارش آنمي» هاي تعيين حجيت براي عمل به تكليفروش«همچنين 
  نموده است.

  پيشينه تحقيق
اي ثابت، عنوان ضابطهمسئله فهم روايات و رسيدن به اصولي كه بتواند به پژوهان،در ميان حديث

در برداشت صحيح از حديث مورداستفاده قرار بگيرد، موردتوجه بوده است؛ اما اين توجه، بيشتر 
ناظر به اصول فهم در آثار علماء گذشته بوده، اما مراجعه مستقيم و استخراج اين اصول از ميان 

نامه طور مثال علي دشتي نيز در پايانه، كمتر مورد بررسي قرار گرفته است. بهكلمات خود ائم
ش) 1390دشتي، (»الحديثي ملاصدرا در كتاب شرح اصول كافيبررسي روش فقه«خود با عنوان 

يزدي، ا(»الحديثي كليني در شرح احاديث كافيروش فقه«اي تحت عنوان و مهدي ايزدي در مقاله
الحديثي هاي فقهمباني و روش«اي با عنوان نامهزهرا معارف نيز در پايانش) و همچنين 1394

ش) در پي بررسي روش اين دانشمندان 1397معارف، (»ره) در كتاب معاني الاخبار(شيخ صدوق
نيز  هادست پژوهشاند. مواردي ديگر ازاينالحديثي بودهفقه		در شرح احاديث و تبيين نكات

هاي عالمان در فهم احاديث حضرات ه دنبال اين است كه بتواند روشوجود دارد كه نويسنده ب
پور و ش؛ قاسم1390ياري، الهزاده و عماريبراي نمونه نك: فقهي(ع) را بيابد(معصومين
ش؛ رمضان 1389نسب، ش؛ غلامي1390ش؛ اژدرپور، 1391ش؛ ميرحسيني، 1394پورافخم، 

  ش).1393ش؛ محمودي، 1387ش؛ راد، 1394نژاد، 
خي ع) نيز با رويكردهاي تفسيري يا تاري(از طرفي ديگر نيز برخي روايات رسيده از امام باقر

د خود نامه كارشناسي ارشطور مثال عباس بيگدلي در پايانيا ... مورد بررسي قرارگرفته است. به
ط يبه پژوهشي درباره بافت و شرا» ع)(بررسي فضاي صدور روايات اعتقادي امام باقر«با عنوان 

) را ع(الحديث اين امام بزرگوارپردازد و از اين حيث فقهع) مي(تاريخي صدور روايات امام باقر
بازخواني «نامه خود با عنوان دهد؛ همچنين، وحيد شريفي در پايانمورد بررسي قرار مي
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 مشماري از روايات اما» ها و آثارع) با رويكرد كشف زمينه(هاي قرآني اصحاب امام باقرپرسش
  .باشد، بررسي نمودهع) را كه در پاسخ به سؤالات قرآني اصحاب ايشان مي(باقر

بررسي تحليلي روايات تفسيري امام «اش با عنوان نامهسيد حسين صالحي نيز در پايان
ع) را مورد كنكاش قرار داده و كوشيده است روش (اي خاص از روايات حضرتدسته» ع)(باقر

جايگاه «بازشناسد. نيز، مژگان سخي مطلق در رساله دكتري خود با عنوان ايشان در بيان قرآن را 
اري ع)، آم(ضمن بررسي فضاي تاريخي عصر امام باقر» ع) در حديث شيعه اماميه(امام محمدباقر

كند و به نقش آن روايات در پاسخگويي به ع) ارائه مي(نسبي از انواع روايات رسيده از حضرت
  ورزد.مي اهتمام مينيازهاي روز جامعه اسلا

شده توجه اين است كه تاكنون از پرداختن مستقيم به اصول و ضوابط مطرحاما نكته قابل
ع) (خصوص امام باقراز جانب خود امامان در راستاي فهم درست و برداشت صحيح از روايات به

است. ر اين راستهايي داي كه دارد، غفلت شده و اين نشانگر نياز به پژوهشبه دليل اهميت ويژه
ع) بتواند برخي از اين ضوابط و (اين مقاله بر آن است تا با بررسي روايات رسيده از امام باقر

  ها را بيان نمايد.روش

  الحديثمعناشناسي و تاريخچه فقه. 1
ن فارس، اب(معني دانستناست؛ زيرا فقه به» فهم حديث«معني تعبيري اضافي به» الحديثفقه«

صفهاني، راغب ا(جويي علم فقه تا رسيدن به تخصص استو تفقه برابر با پي) 703، صق1406
) كه بدون آگاهي درست از حديث و نيل به مفاهيم آن ميسر نخواهد بود. از 430، صق1412

طور شود؛ ليكن نظر به تياد مي» الحديثدرايه«ع) با تعبير (بيتالحديث در كلام اهلدانش فقه
) دانش فهم حديث امروزه برابر با 28، صش1384معارف، (گذر زمان الحديث درمعنايي درايه

  شود.شناخته مي» الحديثفقه«اصطلاح 
مباحث اين علم، در كنار جريان نقل حديث وجود داشته و با اوج يا ركود آن همراه بوده 

هاي ساده بر يك حديث يا نقل آن آغاز شده و در قرون ها از شرحاست. سير كلي اين كوشش
الحديث هاي مستقل مرتبط با حوزه فقههاي بسيار بزرگ و مفصل و نيز تدوين رسالهاخير به شرح

كليني، (توان خود ائمه دانست). آغازگر اين جريان را مي23، ص1384مسعودي، (ختم شده است
آموختند و سبب هاي حل تعارض احاديث را مي) كه به اصحاب خود روش62، ص1، جق1407

و  326ق، صص 1408نجاشي، (با عناوين علل الحديث و اختلاف الحديث گرديدتأليف كتبي 
ي به تأليف كتبي چون علل و معان -همچون برقي و كليني-). پس از ايشان نيز علماي اماميه 446

  اند. الحديثي توليد نمودهالحديث پرداخته و با گردآوري موضوعي روايات، اثري فقه
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ه حديث با رويكردهايي مستحدث در قرون متأخر، تعليقه و همچنين، پس از اقبال مجدد ب
ياري رساند. » ثالحديفقه«هاي دانش نويسي بر كتب حديثي گسترش يافت و به تبيين پايهشرح

توان به آثاري چون شرح ملاصدرا بر اصول كافي و شرح ملاخليل قزويني و براي مثال، مي
  اي مجلسي اول اشاره داشت.هصالح مازندراني بر الكافي و همچنين تلاش

هاي بسياري از سوي علماي شيعه در زمينه تفسير احاديث، اما در سنوات اخير نيز تلاش
ها بندي موضوعي، حل اختلاف اخبار، شرح لغات غريب و نقد و بررسي آنگردآوري و دسته

انند تبي مدر ميان ايشان دارد؛ چنانكه ك» الحديثفقه«صورت گرفته است كه نشان از اهميت 
جامع المعارف و الاحكام و همچنين مصابيح الانوار في حل مشكلات الاخبار، جامع احاديث 

در پايان تلخيص مقباس الهدايه، محصولي از كوشش دانشمندان » فقه الحديث«الشيعه و رساله 
  باشد.اين عصر مي

 هاي تحقيقتحليل داده. 2

الحديث اي از مسائل فقهع) كه تنها ناظر به پاره(رجاي مانده از امام باقبا دقت در روايات به
ها ناظر به فهم مراد بدوي است و برخي توان بيان داشت كه برخي از اين روشكنوني است مي

ها همچون فهم در پرتو قرآن، ها ناظر به مراد جدي. در فهم مراد جدي نيز برخي روشاز آن
 عنوانخي موارد همچون تقطيع و تحريف بهنقش اصلي و ايجابي در فهم خواهند داشت و بر

 اند.آمده در فهم حديث، موردتوجه واقع شدهعوارض پيش

  روش فهم معناي بدوي. 2-1
د. باشع) در حوزه الفاظ و تعابير حديث مي(هاي مورد استخراج از كلام امام باقراي از روشگونه

دهند و گاه به توجه مي در مواردي حضرت به معناي درست مفردات موجود در متن حديث
  اي كه در معناي مفردات صورت گرفته است.توسعه

  . معنا شناخت واژگان2-1-1
 اييكي از قواعد فهم حديث، توجه به معناي درست مفردات موجود در متن حديث است. پاره

سبب قلت استعمال، دشواري در فهم را موجب از روايات مشتمل بر الفاظ غريبي است به
ص) محل (). اگرچه استعمال چنين كلماتي در احاديث نبوي474، صش1369ابوزهو، (گرددمي

اختلاف بوده و برخي قائل به عدم صدور چنين احاديثي هستند، اما با در نظر داشتن فاصله 
هايي كه در معناي شماري از الفاظ شان و دگرگونيي تداولزماني صدور اين احاديث از دوره



  ، مقاله علمي ـ پژوهشي1401بهار و تابستان ، )30ياپيپ(دوم شمارة ، پانزدهمسال                         6 

باشد، ورود چندي از افتاده و اينكه اساساً غرابت در الفاظ، امري نسبي ميدر گذر زمان اتفاق 
ع) به توضيح الفاظ و (واژگان غريب در روايات محتمل است و به همين جهت برخي از امامان

ع) گاه لغات و عبارات دشوار موجود در متن و (اند. امام باقرواژگان ساير روايات وارده پرداخته
  .ندنمايز آن را كه ممكن است براي مخاطب غريب و دور از ذهن باشد، تبيين ميمعناي موردنظر ا

ع) به ابو بصير اهميت نماز عصر را (ازآنكه امام باقرطور مثال در روايتي آمده است پسبه
» لْعَصْرِ االْمَوْتوُرُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ الْمُضَيِّعُ لِصَلاَةِ «ص) را كه فرمودند: (متذكر شده و سخن رسول خدا
ي مَوتور را پرسيد و حضرت پاسخ فرمودند: كسي كه خاندان و شاهد آوردند، وي معني واژه
 .)171، صق1403ابن بابويه، ؛ 83، ص1، ج1371(برقي، ثروتي در بهشت نداشته باشد

ص) پيرامون اهميت (االلهع) را از رسول(يثي ديگر، ابوحمزه ثمالي روايت امام باقردر حد 
نقل  »مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كَانَ لَهُ طَهُوراً مِنْ كُلِّ زَلَّةٍ وَ وَصْمَةٍ وَ ʪَدِرَةٍ «فرمودند: در ماه شعبان كه مي روزه
آمد پرسيد و حضرت راي او ناآشنا ميي وصمة و بادرة را كه باست. آنگاه وي معناي دو واژهكرده

 الْغَضَبِ وَالتَّوْبةَُ الْيَمِينُ عِنْدَ «سوگند براي معصيت كردن) و بادرة را (»الْيَمِينُ فيِ الْمَعْصِيَةِ «وصمة را 
(كليني، اش، پشيماني از آن است) معنا فرمودند. سوگند در حال خشم كه توبه(»مِنْهَاَ النَّدَمُ عَلَيْهَا

ع) (. نمونه ديگر روايت زيد شحّام از امام باقر)59، صق1406ابن بابويه، ؛ 93، ص4، جق1407
نْسَانُ إِلىَ طَعَامِهِ «ي آيه: درباره است كه امام فرمودند: [طعام او يعني] علمش  )24(عبس: » فـَلْيَنْظرُِ الإِْ

، ق1413ابن بابويه، ؛ 50، ص1، جق1407(كليني، گيرد ميكسي فرا[كه دقت كند] آن را از چه
  .)578، ص4ج

  ات. توسعه در معاني كلم2-1-2
باشد. معاني برخي الفاظ در گذر ي لفظ مياي داراي معناي خاصي است كه وضع اوليههر كلمه

آورَد كه نسبت به معاني سابق، مفاهيمي وجود مياي بهشود و معاني تازهزمان دچار تحول مي
 مهرود. توجه به معاني دقيق الفاظ در روايات برجاي مانده از پيامبر و ائمجازي به شمار مي

دنبال خواهد داشت. ع)، مطلبي حائز اهميت است كه غفلت از اين مهم، بدفهمي را به(اطهار
مجلسي، (شود بيني فهميده ميبراي نمونه باوجوداينكه كبِر غالباً در معناي تكبر و خودبزرگ

ي خردلي ي دانهاندازهع)، كسي كه در دلش به(ي امام باقر، به فرموده)182، ص10، جق1404
يعني (سبب تأسف] استرجاع كردكبِر باشد وارد بهشت نخواهد شد. راوي با شنيدن اين كلام [به

عنوان  . كه امام در تصحيح اين برداشت، معني مراد از كبر را جحود»)إِليَْهِ راَجِعُونَ إʭَِّ للهَِِّ وَإʭَِّ « گفت:
تر روشنع) (. اين مضمون با سخني از امام صادق)310، ص2، جق1407(كليني، فرمودند 
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، ق1403(ابن بابويه، فرمايند گردد كه ايشان در حديثي مشابه، كبر را انكار حق بيان ميمي
  .)241ص

، م1979(ابن أثير، اند ي حج است كه معناي لغوي آن را قصد كردن گفتهي ديگر كلمهنمونه 
ع) (ولي زماني كه راوي معناي آن را از امام باقر )458، ص1، جش1367طريحي، ؛ 340، ص1ج

. )411، ص2، جش1385(ابن بابويه، رستگاري) را براي آن تازه يافت(سؤال نمود، معناي فلاح
است  رود، اينشمار ميعناي تعابير شايع بهاي توسعه در مع) كه گونه(ديگر روايتي از امام باقر

، ق1403(ابن بابويه، كه حضرت، مهاجر را كسي ناميدند كه با خواست خود به اسلام بگرود
  .)405ص

  فهم مراد جدي . روش2-2
دهند كه براي ع) در خلال روايات به اصحاب خويش چنين آموزش مي(در اين مرحله، امام باقر

ها با صورت ايجابي كمك كند كه ما از آنتواند بهميهايي وجود دارد كه فهم حديث، روش
هايي كه ممكن عنوان عارضهعنوان عوامل ايجابي ياد خواهيم كرد؛ توجه به برخي موارد نيز به

ع) (هايي قابل دستيابي در روايات امام باقراست فهم حديث را دچار اختلال كند، از ديگر روش
  باشد.مي

  هاي ايجابيروش. 2-2-1
  توان در سه دسته زير جاي داد:هاي ايجابي را ميروش

  . روش فهم حديث در پرتو قرآن2-2-1-1
قرآن به جهت قرابت ذاتي و عدم افتراق آن با سنت معصومان كه البته در حديث ثقلين نيز بر 

ترين منبع ترين و مطمئنمثابه مهمتواند به)، مي413، ص1، جق1404صفار، (آن تأكيد شده
سان كه در فهم حديث، تشكيل خانواده حديثي، كارگشاست؛ گردد و آنيث تلقي ميشناخت حد

تواند ما را به مغزي و مراد حديث رهنمود سازد. اين امر مقارنه حديث با آيه همسو با آن نيز مي
ثْـتُكُمْ بِشَيْءٍ فَاسْألَوُنيِ مِنْ كِتَابِ ا«فرمايند: ع) كه مي(در كلام امام باقر ، ق1407كليني، (...» للهَِّ إِذَا حَدَّ

كند، هايي كه به وضوح چنين امري را روشن مي) كاملا آشكار است. يكي از نمونه60، ص1ج
ص) است كه از بگومگو و فساد (روايتي از حضرت در مورد مرجع قرآني حديث رسول خدا

  لا خَيرَْ فيِ «است: اند و ايشان فرمودند: خداوند عزّ وجلّ فرمودهاموال و زياد پرسيدن نهي فرموده
وَلا تُـؤْتوُا «) و فرموده: 114نساء:(»كَثِيرٍ مِنْ نجَْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَـينَْ النَّاسِ 
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أَشْياءَ إِنْ تُـبْدَ لَكُمْ  لا تَسْئَلُوا عَنْ «) و فرموده: 5نساء:(»اماًالسُّفَهاءَ أمَْوالَكُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللهَُّ لَكُمْ قِي
  ).60، ص1، جق1407؛ كليني، 269، ص1، جش1371برقي، ()101مائدة:(»تَسُؤكُْمْ 

  . تبيين دلالت متن و توضيح روايات رسيده از ساير معصومان2-2-1-2
الحديث، خصوص متن حديث است كه در آن شرح لغات حديث و بيان ازآنجاكه موضوع فقه

يا ظاهر، عام يا خاص، مطلق يا مقيد، مجمل يا مبين و معارض يا غير حالات آن از جهت نص 
ع) در برخي موارد به تبيين و توضيح روايات رسيده (شود، امام باقرمعارض بودن آن پرداخته مي

 طور مثال از محمد بناز ساير معصومان پرداخته و پرده ابهام از چهره روايات برگرفته است. به
إن االله خلق آدم «كنند: ي آنچه چنين روايت ميع) درباره(ه از امام باقرشده است كمسلم نقل

للهَُّ وَ هِيَ صُورَةٌ محُْدَثةٌَ مخَْلُوقَةٌ وَ اصْطَفَاهَا ا«سؤال كرد و حضرت در پاسخ فرمودند: » على صورته
ةَ إِلىَ نَـفْسِهِ وَ الرُّوحَ إِلىَ نَـفْسِهِ كَمَا أَضَافَ الْكَعْبَ اخْتَارَهَا عَلَى سَائرِِ الصُّوَرِ الْمُخْتَلِفَةِ فَأَضَافـَهَا إِلىَ نَـفْسِهِ  

)؛ 103، صق1398؛ ابن بابويه، 134، ص1، جق1407(كليني، » فـَقَالَ بَـيْتيَِ وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي
لرَّضَاعِ مَا ايحَْرُمُ مِنَ «ص) كه فرمودند: (ع) حديث پيامبر اكرم(يا در روايتي ديگر برُيد از امام باقر

را استفسار كرد و امام فرمودند: هر زني كه از شير شوهرش، فرزند زني ديگري » يحَْرُمُ مِنَ النَّسَبِ 
باشد؛ و هر زني ص) مي(را شير دهد، اين همان رضاع مقصود رسول خدا -چه كنيز و چه برده-

مقصود  شير بدهد، اين رضاع -كه يكي پس از ديگري بوده-كه از شير دو شوهرش 
  ).475، ص3، جق1413(ابن بابويه، گردد ص) نيست كه سبب ايجاد حرمت نسبي مي(االلهرسول

ع) (ي اميرالمؤمنينع) در مورد اينكه برخي مردم درباره(زراره نيز در روايتي از امام باقر
د، روايت كنند كه او پس از [نماز] جمعه، چهار ركعت نماز گزارد، بدون آنكه ميانشان سلام ده

نماز  هنگام] پشت سر فاسقيع) [آن(پرسيد. امام بدين گونه به توضيح پرداختند: اميرالمؤمنين
خوانده بود؛ پس زماني كه سلام داد و بازگشت، برخاست و چهار ركعت نماز گزارد و ميانشان 
سلام نداد. مردي كنار ايشان بود و عرض كرد: اي ابا الحسن، چهار ركعت خواندي و ميانشان 

آلود بود. اين را گفت و سكوت فرمود. واالله كه او ها چهار ركعت شبههلام ندادي؟ فرمود: آنس
  .)266، ص3، جق1407ي، طوس؛ 374، ص3، جق1407(كليني، آنچه گفت را نفهميد! 

ع) (است به امام باقري سمان شنيدهدر روايتي ديگر فضيل بن يسار حديثي را كه درباره
امام آن را تصديق نموده و برداشت وي از آن را ». أدَْرَكَ عِلْمَ الأَْوَّلِ وَ عِلْمَ الآْخِرِ «كند: عرض مي

 ص) مراد است؛ اما حضرت در تصحيح اين(علم پيامبراسرائيل و پرسيدند. او پاسخ داد: علم بني
) و علم ص(گونه به تبيين مفهوم روايت پرداختند: معني آن علم پيامبربرداشت نادرست اين

؛ نيز سعد اسكافي روايتي )16، صق1409(كشي، ع) است. (ص) و امر علي(ع) و امر پيامبر(علي
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عَنَ الْوَاصِلَةَ ص) لَ (أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ «است ع) عرض كرد كه شنيده(كند كه گويد به امام باقررا نقل مي
ع) با اشتباه خواندن برداشت سطحي از روايت، معناي آن را لعنت فردي (و حضرت» وَ الْمَوْصُولَة

، 5، جق1407كليني، (سالي به قواّدي رو آورَددانستند كه در جواني زناكار باشد و در كهن
  ).119ص

  . توجه به سوءبرداشت از كلام معصوم و تفسير شايسته از ناحيه امام2-2-1-3
عنوان يكي از ضوابط فهم درست ع) به آن اشاره داشته و به(يكي ديگر از مواردي كه امام باقر

هاي احتمالي و تفسير نابجا نسبت به نمايند، توجه دادن به سوءبرداشتحديث به آن اشاره مي
طور مثال در روايتي از ابو بصير نقل است كه امام باشد؛ بهع) مي(احاديث رسيده از معصومان

نمودند كه در توصيف ايمان فرمودند: براي شخصي تبيين ميع) مفهوم مسلمان و مؤمن را (باقر
ُ وَ أَنَّ محَُمَّداً رَسُولُ اللهَِّ وَ أقَـَرَّ بمِاَ جَاءَ مِنْ « يماَنُ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَّ عِنْدِ اللهَِّ وَ أقََامَ الصَّلاَةَ وَ  فَالإِْ

ابو بصير ». هُوَ مُؤْمِنٌ ضَانَ وَ حَجَّ الْبَيْتَ وَ لمَْ يَـلْقَ اللهََّ بِذَنْبٍ أَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَ ف ـَآتَى الزَّكَاةَ وَ صَامَ شَهْرَ رَمَ 
ي آتش تواند] خدا را بدون گناهي كه بر آن وعدهيك از ما [ميعرض كرد: فدايت گردم، كدام

و گونه نيست كه تاين شده ملاقات كند؟ حضرت در تصحيح برداشت نادرست او فرمودند:داده
شده ملاقات كند ي آتش دادهپنداشتي؛ بلكه يعني كسي كه خدا را با گناهي كه به آن وعده

 . در روايتي ديگر، از زراره)411، ص2، جق1362(ابن بابويه، است كه از آن توبه ننمودهدرحالي
كُمْ أَشْرَفُ «ص) سؤال كرد: (ي حديث منقول از پيامبر اكرمع) درباره(آمده است كه او از امام باقر
سْلاَمِ  ست ايشان حديث را صحيح خواندند و فرمودند: پندارتان نادر». فيِ الجْاَهِلِيَّةِ أَشْرَفُكُمْ فيِ الإِْ

ترين آنان در جاهليت، سخاوتمندترين ايد]. باشرافتاست [و مصداق ناصوابي براي آن پنداشته
كه ترين آنان بوده است. پس چنين كسي هنگاميآزارترين و كمهمسايهترين و نيكاخلاقو خوش

مجلسي، ؛ 59، صق1402كوفي اهوازي، (اسلام آورَد، اسلامش جز مايه خير براي او نباشد
  .)294-293، ص70، جق1403

  آمدههاي مربوط به رفع عوارض پيش. روش2-2-2
هايي است مانند تحريف و ها در دو دسته قابل رديابي هستند. دسته نخست روشاين روش

صورت عمدي ممكن است در مسير فهم حديث ايجاد شده باشند و دسته ديگر تقطيع كه به
راي آن كه بدون آنكه قصد و غرضي ب» سبب صدور«و » اختلاف افهام«مواردي است همچون 

  وجود داشته باشد، در مسير صدور و فهم حديث وجود دارند.
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  ديده. توجه به تحريف و بيان اصل حديث آسيب2-2-2-1
به معني لبه، حاشيه و كنار يك شي است؛ بنابراين » حرف«تحريف، مصدر باب تفعيل از ريشه 

غلط و انحرافي تحريف به معناي خارج كردن هر چيز از مسير اصلي و درست خود به راهي 
). غالباً در تحريف، عامل عمد دخيل است؛ يعني 343، ص4ش،ج 1376نك: جوهري، (است

رباني، (نمايدكننده با قصد تحريف اقدام به ايجاد تغييراتي در سند يا متن حديث ميتحريف
  ).136، صش1393

موارد اصل  هاي مختلف به اين پديده تذكر داده و در بسياري ازع) در جايگاه(امام باقر
ه امام گويد بطور مثال معمر بن يحيى مياند. بهشده را براي مخاطب بيان داشتهحديث تحريف

إِنْ دُعِيتُمْ سَتُدْعَونَ إِلى سَبيِّ وَالْبرَاَءَةِ مِنيِّ فَ «كنند: ع) روايت مي(ع) عرض كردم: اهل كوفه از علي(باقر
امام فرمودند: چه ». ص)(نِ محَُمَّدٍ لى الْبرَاَءَةِ مِنيِّ فَلاَ تَـتَبرََّءُوا مِنيِّ فَإِنيِّ عَلَى دِيإِلى سَبيِّ فَسَبُّونيِ وَإِنْ دُعِيتُمْ إِ 

إِنْ دُعِيتُمْ إِلى إِنَّكُمْ سَتُدْعَونَ إِلى سَبيِّ وَالْبرَاَءَةِ مِنيِّ فَ «بندند. او تنها گفت: ع) دروغ مي(بسيار بر علي
راوي ». فَلاَ تَـتَبرََّءُوا مِنيِّ «نفرمود:  و» ص)(يتُمْ إِلى الْبرَاَءَةِ مِنيِّ فَإِنيِّ عَلَى دِينِ محَُمَّدٍ سَبيِّ فَسَبُّونيِ وَإِنْ دُعِ 

عرض كرد: اگر كسي خواست بميرد و تبري نجويد [چه حكمي دارد]؟ امام فرمودند: نه واالله؛ 
يمانِ مَنْ أُكْرهَِ وَ قـَلْبُهُ مُطْمَئِ إِلاَّ «[صحيح نيست] مگر چنانكه عمار كرد [بكند]. خداوند فرمود:  » نٌّ ʪِلإِْ

  )271، ص2، جش1380(عياشي، [يعني در حال تقيه برائت بجويد].  )106: (نحل

  شده به ائمه. توجه به پديده جعل و رد اصل حديث نسبت داده2-2-2-2
 هاي متن به شماراست از بدترين آسيب» وضع«جعل كه اصطلاح معادل آن در مصطلح الحديث 

 »موضوع«شود ترين نوع حديث محسوب مياين حيث كه پسترود. حديث برساخته از مي
، تانك: شهيد ثاني، بي(شود. موضوع از وضيع به معناي پست، مشتق شده استناميده مي

ويژه ع) و به(بيتپردازي دشمنان و انتساب سخنان ناسزا به اهلع) از حديث(). امام باقر152ص
عنوان ايشان و تقرب به زمامداران هشدار داده و بهدادن هدف فرومايه نشانع) به(اميرالمؤمنين

(مجلسي، اند يكي از قواعد و ضوابط فهم درست حديث، توجه به اين آسيب را متذكر شده
  . )213، ص27، جق1403

ي مردي پرسيدم كه زنش را بدون ع) درباره(كند كه از امام باقربراي نمونه زراره بيان مي
شدن عدِه و در حال پاكي با شهادت دو عادل طلاق داده باشد. حضرت حكم تمامانجام جماع 

و حلال شدن بر [ديگر] مردان را دخول در حيض سوم بيان فرمودند. زراره گفت: اهل عراق از 
تر كنند كه تا پيش از غسل از حيض سوم، آن مرد به رجعت همسرش شايستهع) روايت مي(علي

و در نقلي ديگر  )87، ص6، جق1407(كليني، ع) مواجه گرديد. (باقر است، اما با تكذيب امام
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كه زن خون حيض سوم را مشاهده فرمود: هنگاميع) مي(آمده است كه امام در ادامه افزودند: علي
بداالله بن . در روايتي منقول از ع)187، ص101، جق1403(مجلسي، يابد اش پايان ميكرد، عده

ع) عرض كرد مردم از علي بن أبي طالب حديث گويند كه او (عطاء آمده است كه به امام باقر
حْراَمِ أَنْ تحُْرمَِ مِنْ دُوَيْـرَةِ أَهْلِكَ «است: فرموده حرام را از سر بهترين احرام آن است كه ا؛ »إِنَّ أفَْضَلَ الإِْ
ص) از اهل مدينه بود (االلهسخن فرمودند: رسولات آغاز كني. حضرت با دروغ خواندن اين خانه

كند) اي كه چشم كار مياندازه(شد كه ميان آن دو، شش ميِلو ميقات او از ذي الحليفة آغاز مي
گشت؛ ص) از [همان] مدينه محرمَ مي(فاصله بود و اگر [محرم شدن از خانه] برتر بود، پيامبر اكرم

  .)382، صق1403(ابن بابويه، هايتان بهره ببريد. تتان از جامهاست: تا زمان ميقاع) فرموده(اما علي
ةِ إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَ «ع) گفت: (در حديثي ديگر از محمد بن مسلم آمده است كه به امام باقر

ن سخن را تكذيب نموده و امام اي». ع) أنََّهُ كَانَ ϩَْمُرُ ʪِلْوُضُوءِ قـَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الجْنََابةَِ (يَـرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ 
ت: اسع) نيافتيم. خداوند متعال فرموده(دليل آن را چنين فرمودند: اين سخن را در كتاب علي

  .)126، ص1، جق1390(طوسي،  )6(مائده: » وَإِنْ كُنْتُمْ جُنبُاً فَاطَّهَّرُوا«

  . نقل به معنا2-2-2-3
ع) توجه به وضعيت حديث از جهت الفاظ (هاي فهم حديث از نگاه امام باقريكي ديگر از روش

شده در آن است. نقل به معنا در مقابل نقل به معناي واقعو عبارات اوليه و احياناً ميزان نقل به 
الفاظ قرار دارد. در نقل به الفاظ راوي موظف به حفظ دقيق عبارات و كلمات حديث بوده و 

)؛ اما در نقل 255-252ق، صص 1423جديع، (دهداين كار را از طريق حفظ حديث انجام مي
بارات آن نيست، بلكه معاني و مفاهيم روايات به معنا راوي موظف به حفظ حديث يا الفاظ و ع

). بدون شك نقل به معني 221، صق1399قاسمي، (دهدرا با عبارات خود به ديگران انتقال مي
در حديث و يا اختصار آن بر اصالت حديث تأثير گذاشته و در شرايطي موجب تحريف مقاصد 

عه وايات موردمطالاي نسبت به ران عارضهعنوتنها در ميان مسلمانان بهگردد. اين امر نهحديث مي
عنوان طعني بر ي مستشرقان و مخالفان اسلام به) بلكه از ناحيه98، صتارية، بيأبو(قرارگرفته

  ).229، صق1413عتر، (روايات واردشده است
ع) شيعيان را امر به كتابت حديث و حفظ نسخ حديثي (ي نخست، امام باقردر درجه

الخصوص علي -) تا اين عمل، ضامن حفظ حديث 52، ص1، جق1407، نك: كليني(اندنموده
ته است، وبيش به وقوع پيوسباشد؛ اما ازآنجاكه نقل به معني در احاديث شيعه نيز كم -نقل به لفظ

  اند:ايشان درصدد نظارت بر اين پديده برآمده و آن را مشروط به دو شرط ساخته
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ير نپذيرد. چه ايشان در جواب به محمد بن مسلم كه انتقال مقاصد از نقل به معنا تأث الف)
رمودند: كنيم، فافزاييم يا كم ميشنويم و [در هنگام نقل] بر الفاظ آن ميگفت ما از شما حديث مي

  ).51، صهمان(»إِنْ كُنْتَ ترُيِدُ مَعَانيَِهُ فَلاَ ϥَْسَ «
نقل به معنا موجب ركاكت لفظي در روايت نشود. چراكه ايشان به جميل بن دراج  )ب

-وشحديث ما را واضح اظهار نماييد؛ زيرا ما مردماني خ(»أَعْربِوُا حَدِيثنََا فَإʭَِّ قـَوْمٌ فُصَحَاءُ «فرمودند: 

  ).52، صهمان(زبان هستيم)
رخورد با روايات نقلِ به معنا شدهِ ع) در روش ب(با توجه به همين نكات و اشارات امام باقر

يان االله بروجردي، امري شايع در ماند و به بيان آيتبوده كه عالمان حديثي اين مسئله را پذيرفته
من طلب عثرات «). نمونه اين نقل به معنا باب 185، ص1362منتظري، (راويان گرديده است
يي با هم دارند ولي هم مضمون هستند. هادر الكافي است كه اگرچه تفاوت» المومنين و عوراتهم

  حديث اول اين باب چنين است:
فْرِ أَنْ يُـوَاخِيَ الرَّجُلَ عَلَى أقَـْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلىَ الْكُ «ع) قَالا (زُراَرةََ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ وَ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ «

تِ    ).354، ص2، ج1407كليني، (»هِ ليُِعَنِّفَهُ đِاَ يَـوْماً مَاالدِّينِ فـَيُحْصِيَ عَلَيْهِ عَثَراَتهِِ وَ زَلاَّ
  همين مضمون با اندكي اختلاف در حديث سوم و ششم و هفتم تكرار شده است:

عَلَى جُلُ الرَّجُلَ أقَـْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلىَ الْكُفْرِ أَنْ يُـوَاخِيَ الرَّ «ع) قاَلَ:(عَنْ زُراَرةََ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ «
هَُ đِاَ يَـوْماً مَا تهِِ ليُِعَيرِّ   )355، صهمان(»الدِّينِ فـَيُحْصِيَ عَلَيْهِ زَلاَّ

تمامي اين روايات علي رغم اختلاف اندك، درمعناي اصلي و مشترك، يعني نهي از 
  عيبجويي و پيگيري عيوب مومنان، اختلافي ندارند.

  . تقطيع حديث2-2-2-4
، ش1381حريري، (هاي ديگر آنز يك روايت و حذف قسمتتقطيع حديث يعني نقل قسمتي ا

). تقطيع حديث به هر نيتي كه صورت پذيرد بر فهم حديث مؤثر است. بررسي تاريخ 27ص
ده شهاي گوناگون مورد تقطيع واقعع) با انگيزه(دهد احاديث معصومانتدوين حديث نشان مي

ها به مخاطبان حديث ايجاد ال معاني آنهاي متعددي بر فهم روايات و انتقو اين موضوع پيامد
ا هاي تقطيع، تبويب، تنظيم كلام يتوان دريافت ازجمله انگيزهاست. با بررسي روايات ميكرده

 باشد؛ ناگفته نماند كه برخي ازنقل موضع حاجت از حديث و يا حتي تدليس و فريبكاري مي
آن، سهولت در به دست آوردن نظر  منظور تبويب)، جايز بوده و هدف ازتقطيع به(اين اهداف

شارع در يك موضوع مشخص است. لذا اكثر علماي شيعه و سني آن را امري جايز دانسته و 
؛ ابن 227، صتابراي نمونه، نك: خطيب بغدادي، بي(اندبعضاً ضوابطي را براي آن برشمرده
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؛ مامقاني، 155، ص1401؛ شهيد ثاني، 22، صتا، الدراية؛ شهيد ثاني، بي325، صق1416صلاح، 
  ).195، صق1411

ع) نسبت به اين (ع) نيز از اين مؤلفه در امان نمانده و همواره معصومان(احاديث امام باقر
ع) تمسك (مثال، غلات به حديثي از امام باقرعنواندادند. بهمورد، اصحاب خود را توجه مي

د كردنع) چنين نقل مي(از امام باقردانستند. آنان كردند و بر اساس آن هر حرامي را حلال ميمي
ع) ادامه داشت (جريان چنين نقلي از امام باقر». إِذَا عَرَفْتَ الحَْقَّ فَاعْمَلْ مَا شِئْت«كه ايشان فرموده: 

ع) نقل كردند حضرت بر آنان لعنت فرستاده و سخن پدر (تا اينكه ماجرا را براي امام صادق
ابن (» مِنْكإِذَا عَرَفْتَ الحَْقَّ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنْ خَيرٍْ يُـقْبَلُ «فرمودند: گونه تصحيح بزرگوارشان را اين

  با اندكي اختلاف) 464، ص2، جق1407؛ كليني، 182، صق1403بابويه، 

  . توجه به وجود متشابهات و شيوه ارجاع به محكمات2-2-2-5
ت قرآن، داراي متشابهاتي توصيف ع) همچون آيا(ع)، روايات معصومان(در روايتي از امام رضا

ع) (ها، نيازمند ارجاع به محكمات اخبار آن بزرگواراناست كه فهم صحيح معاني آنشده
). تشابه اخبار 158، ص2، جق1403؛ مجلسي، 290، ص1، جق1387ابن بابويه، (باشدمي

ها اهري آنموضوعي فراتر از اشتراك لفظي است؛ چراكه در الفاظ يا روايات متشابه، معاني ظ
ع) در ()؛ چنانكه امام باقر50، ص1387معارف، (يابدمراد نبوده و از اين رو، تأويل ضرورت مي

يماَنِ حَتىَّ يَكُونَ فِيهِ ثَلاَثُ خِصَالٍ حَتىَّ يَكُونَ الْ «توضيح حديث  مَوْتُ أَحَبَّ لاَ يَـبْلُغُ أَحَدكُُمْ حَقِيقَةَ الإِْ
حَّةإِليَْهِ مِنَ الحْيََاةِ وَ الْ  فرمودند: مراد از ترجيح  »فَقْرُ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنَ الْغِنىَ وَ الْمَرَضُ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنَ الصِّ

ع) يا زندگي با [وجود] بغض (بيتمرگ بر زندگي، [برگزيدن ميان] مردن با [وجود] دوستي اهل
(ابن بابويه، شود [معنا] ميهمين شكل نيازي و بيماري و سلامتي نيز بهباشد و فقر و بيايشان مي

  .)189، صق1403

 . بيان حكمت احكام شرع2-2-2-6

هاي آموزشي حضرت در فهم و برداشت صحيح از دين، بيان علل برخي يكي ديگر از روش
حديثي  كند ايشانع) نقل مي(ضيل بن يسار از امام باقرطور مثال فباشد. بهاحكام و اصول دين مي

اند كه در آن، حضرت به بيان علت روزه نگرفتن ميهمان اشاره ص) را بيان داشته(از پيامبر اكرم
فرمايند: زماني كه فردي وارد بر مردمان يك سرزميني شد، نمايند. در آن حديث حضرت ميمي

د تا اينكه از نزد آنان خارج شود. آن شخص تا زماني كه باشاو ميهمان اهل دين آن سرزمين مي
لئَِلاَّ «خانه و ميزبان، باشد، شايسته نيست كه روزه بگيرد مگر با اذن و اجازه صاحبميهمان مي
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ايد تا زماني كه فرمايند كه ميزبان نيز نبهمچنين حضرت در ادامه مي». ءَ فـَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ يَـعْمَلُوا الشَّيْ 
كليني، (»كَهُ لهَمُْ فـَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ فـَيَترُْ  لئَِلاَّ يحَْتَشِمَهُمْ «مان نزدش هست، بي اذن او روزه بگيرد ميه

  ).152، ص4، جق1407

  . توجه به اختلاف افهام مخاطبان2-2-2-7
اختلاف افهام، چه در سطح افراد معمولي و چه در سطح افراد فقيه و دانشمند، موضوعي 

قَهُ مِنْه حَامِلِ  رُبَ «انكار است و تعبير: َ غيرقابل ، 27، جق1416(ابن حنبل، » فِقْهٍ إِلىَ مَنْ هُوَ أفَـْ
ع) در برخورد با افراد (شاهد اين مطلب است. امام باقر )403، ص1، جق1407كليني، ؛ 318ص

اسخ ها پمختلف و به اقتضاي شرايط و خاصتاً فهم شخص مقابل و شرايطش، به سؤالات آن
» يَقْضُوا تَـفَثَهُمثمَُّ لْ «توان به دو تفسير متفاوتي از آيه شريفه هاي اختلاف افهام ميدادند. از نمونهمي

بن (اع) اشاره داشت كه در روايتي آن را كوتاه كردن سبِيل و ناخن (توسط امام باقر )29(حج: 
اند و در روايتي ديگر رفتن به نزد امام و اعلام ولايت ايشان بيان فرموده )338، صق1403بابويه، 

ن كريم براي مخاطب كه در حقيقت يكي ظهر و ديگري بطن قرآ )392، ص1، جق1407(كليني، 
  .)340، صق1403(ابن بابويه، باشد ي آن ميشايسته

 . فهم حديث در پرتو سبب صدور2-2-2-8

به صدور روايت شده، يكي از اصول و ضوابط فهم حديث  شناخت اسباب و عللي كه منجر
، 2، جق1405ي، سيوط(»فبذکر السبب يتبين الفقه فی المسألة«است: كه بلقيني گفتهاست. چنان

آيد و برخي ديگر از واقعياتي آشكار دست مي). برخ از اين اسباب، از نص روايات به344ص
گاهي نيز اشاراتي از ديگر روايات حاصل دهد. شود كه سياق حديث بر آن شهادت ميمي
ع) در حديثي، توجه به اين ضابطه (، مقدمه). امام باقر1، جق1402ابن حمزه دمشقي، (گرددمي

دارند: زراره و محمد بن مسلم در خصوص خوردن گوشت درازگوشان اهلي را براي ما بيان مي
پنداشتند] اما ايشان فرمودند: رسول از حضرت سؤال كردند [و اين درحالي بود كه آن را حرام مي

دوران، ص) روز خيبر از [خوردن] آن نهي فرمود و اين تنها بدين خاطر بود كه در آن(خدا
، ق1407(كليني،  ي مردم بود؛ [والا] فقط آنچه خداوند در قرآن حرام نموده، حرام استآذوقه

  .)563، ص2، جش1385ابن بابويه، ؛ 246، ص6ج

 نتايج تحقيق
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آيد كه ايشان علاوه بر تأكيد بر لزوم تعلّم مغزاي ع) چنين برمي(از واكاوي روايات امام باقر .1
درمواردي اند و اين كار هاي صحيح فهم احاديث را به پيروان خود آموزش دادهحديث، روش

  پذيرفته است.هاي ايشان صورت ميبا صراحت و در مواردي، ضمن ديگر آموزه
هاي مرتبط با كشف معناي بدوي ع) در فهم حديث، به دو حوزه روش(هاي امام باقرآموزه .2

 هاي مرتبط با كشف مراد جدي قابل تقسيم است.و روش

اخت و درك معناي حديث از طور مستقيم به شنهاي مرتبط با فهم معناي بدوي، بهروش .3
ها، معاني تعداد ها اشاره دارد. در اين آموزهيافتگي معاني آنطريق شناخت واژگان و توسعه

 اند. زيادي از واژگان اسمي و حرفي، كه اكنون در مفهومشان اختلاف است، مورد توجه قرار گرفته

فهم حديث در « ون ها همچهاي مرتبط با شناخت مراد جدي كه شامل برخي روشآموزه .4
گيري از حديث نبوي و تشكيل خانواده حديث به منظور تبيين دلالت لزوم بهره«، »پرتو قرآن

اخت صورت ايجابي به فهم و شناست، به» هاتفسير شايسته در برخورد با سوءبرداشت«و » متن
 كند.مراد جدي حديث كمك مي

نا، تقطيع و تشابه، تجوز و لزوم توجه دادن به مواردي همچون تحريف، جعل، نقل به مع .5
هايي هستند كه از نقطه نظر امام در هنگام فهم مراد حديث، ازجمله روش توجه به آن

 باقر(ع)تحت عنوان عوارض غير ذاتي حديث در راستاي فهم قابل توجه و تبيين هستند.

ب صدور يك حديث ويژه امام باقر(ع)، عوامل و اسباالحديثي امامان بههاي فقهبر پايه آموزه .6
و توجه به اختلاف فهم مخاطبان نيز ازجمله عوامل تأثيرگذار در فهم حديث هستند كه بدون 

   .عنوان مانعي در فهم حديث ايجاد كرده باشد، وجود داردصورت عمدي آن را بهآنكه كسي به

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

 ، تحقيقاللئالي العزيزية في الأحاديث الدينيةعوالي ق)، 1405(الدين،ابن أبي جمهور، محمد بن زين
 مجتبى عراقي، قم: دار سيد الشهداء للنشر، چاپ اول.

، تحقيق طاهر أحمد الزاوى و النهاية في غريب الحديث والأثرم)، 1979(ابن أثير، المبارك بن محمد،
 محمود محمد الطناحي، بيروت: المكتبة العلمية.

  .اكبر، قم: جامعه مدرسين، تحقيق غفارى، عليالخصالش)، 1362(،ابن بابويه، محمد بن علي
 .فروشي داورى، قم: كتابعلل الشرائعش)، 1385(،ابن بابويه، محمد بن على

 .، قم: جامعه مدرسين، تحقيق حسينى، هاشمالتوحيدق)، 1398(،ابن بابويه، محمد بن على
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 .، تهران: نشر جهان، تحقيق لاجوردى، مهدىالرضاعيون اخبار ق)، 1378(ابن بابويه، محمد بن علي،

ـــارات ، تصـــحيح عليمعاني الأخبارق)، 1403(ابن بابويه، محمد بن علي، اكبر غفاري، قم: دفتر انتش
 اسلامي، چاپ اول.

، قم: دار الشريف الرضي للنشر، ثواب الأعمال و عقاب الأعمالق)، 1406(ابن بابويه، محمد بن علي، 
 چاپ دوم.

ضره الفقيهق)، 1413(ابن بابويه، محمد بن علي، شارات ، تحقيق عليمن لا يح اكبر غفاري، قم: دفتر انت
 . چاپ دوم.اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 ، قم: موسسه بعثت.الأماليق)، 1417(ابن بابويه، محمد بن علي،

شريف ابراهيم، شقي،  شريفالبيان و اق)، 1402(ابن حمزه دم سباب ورود الحديث ال ، لتعريف في ا
 بيروت: المكتبه العلميه

سند الإمام أحمد بن حنبلق)، 1416(ابن حنبل، أحمد بن محمد، ، تحقيق شــعيب الأرنؤوط، بيروت: م
  مؤسسة الرسالة، چاپ اول.
 ، بيروت: دارالكتب العلميهمقدمه ابن صلاحق)، 1416(ابن صلاح، عثمان بن عبدالرحمن،

سالة، مجمل اللغةق)، 1406(أحمد، ابن فارس، سة الر س سلطان، بيروت: مؤ سن  ، تحقيق زهير عبدالمح
 چاپ دوم.

 ، بيروت: موسسه الأعلمي.أضواء علي السنة النبوية، )تابي(أبو رية، محمود،

 ، كابل: مركز تحقيقات علوم اسلامي.حديث ومحدثانش)، 1369(ابوزهو، محمد

سى شفق)، 1381(،اربلى، على بن عي سولى محلاتىالغمة في معرفة الأئمة ك شم ر سيد ها ، ، تحقيق 
 هاشمي.تبريز: بني

، دانشـــگاه الحديثي علاّمه مجلســي در ملاذ الأخياربررســي روش فقهش)، 1390(اژدرپور، جليل،
 فردوسي مشهد.

ـــرح احاديث كافيروش فقه«ش)، 1394(ايزدي، مهدي، ، مطالعات فهم حديث، »الحديثي كليني در ش
 .3وم، شماره سال د

بداالله بن نوراالله، هانى، ع يات و ق)، 1413(بحرانى اصـــف عارف والأحوال من الآ عوالم العلوم و الم
ساء إلى الإمام الجواد)(الأخبار و الأقوال سيدة الن ستدرك  ، تحقيق محمد باقر موحد ابطحى م

 .اصفهانى، قم: مؤسسة الإمام المهدى عجّل االله تعالى فرجه الشريف
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، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية البرهان في تفسير القرآنش)، 1374(،سيد هاشم بن سليمانبحرانى، 
 .مؤسسة البعثة، قم: مؤسسه بعثه

الدين، قم: دار الكتب ، تحقيق محدث، جلالالمحاســنش)، 1371(برقى، احمد بن محمد بن خالد،
 الإسلامية.

 ع).(، تهران: دانشگاه امام صادقمسائل لفظ برفقه الحديث: با تكيهش)،  1393(پاكتچي، احمد،

  ، بيروت: موسسه الريان.تحرير علوم الحديثق)، 1423(جديع، عبداالله بن يوسف،
ـــســـة رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهارق)، 1427(االله بن عبداالله،جزائرى، نعمت ، بيروت: مؤس

 .التاريخ العربي

، تحقيق عطار، احمد الصــحاح: تاج اللغة و صــحاح العربيةش)، 1376(جوهرى، اســماعيل بن حماد،
 .عبد الغفور، بيروت: دار العلم للملايين

سن، شريعةق)، 1403(حر عاملي، محمد بن ح سائل ال صيل م شيعة الي تح سايل ال صيل و يق ، تحقتف
 رباني، تهران: اسلاميه.

ــن، ــلامليهمهداية الأمة إلى أحكام الأئمة عق)، 1414(حر عاملي، محمد بن حس ــهد: مجمع الس ، مش
 البحوث الإسلامية.

 ، قم: انتشارات هجرت.فرهنگ اصطلاحات حديثش)، 1381(حريري، محمد يوسف،

 ، بيروت: دار الكتاب العربي.الكفاية في معرفة الروايةتا، خطيب بغدادي، احمدرضا، بي

شتي، علي، سي روش فقهش)، 1390(د صول كبرر شرح ا صدرا در كتاب  شگاه افيالحديثي ملا ، دان
 رازي.

 .50و  49، شماره علوم حديث، »الحديثي شيخ بهاييشناسي فقهروش«ش)، 1387راد، علي،(

 .، بيروت: دار القلممفردات ألفاظ القرآن ق)،1412(راغب اصفهانى، حسين بن محمد،

 ، مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضوي.الحديثة دانش درايش)، 1393(رباني، محمدحسن،

، فهم احاديث اعتقادي رضوي، مبتني بر شناخت مذاهب كلامي روشش)، 1394(نژاد، علي، رمضان
 ع).(دانشگاه امام صادق

 ، بيروت: دارالكتاب العربي.تدريب الراويق)، 1405(الدين،سيوطي، جلال

، قم: مكتبة آية االله ص)(بصــائر الدرجات في فضــائل آل محمّدق)، 1404(صــفار، محمد بن حســن،
  ، چاپ دوم.النجفيالمرعشي 

 ، قم: موسسه بوستان كتاب.نقش تقيه در استنباطش)، 1381(االله،صفري فروشاني، نعمت
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 ، مشهد، نشر مرتضي، چاپ اول.الإحتجاج على أهل اللجاجق)، 1403(طبرسي، أحمد بن علي،

 اپ دوم.، نجف: المكتبة الحيدرية، چمشكاة الأنوار في غرر الأخبارق)، 1385(طبرسي، حسن بن علي،

سيد احمد حسينى، بيمجمع البحرين ومطلع النيرينش، 1367طريحي، فخرالدين،  صحيح  تر جا: دف، ت
 نشر فرهنگ اسلامي، چاپ دوم.

صار فيما اختلف من الأخبارق)، 1390(،طوسـى، محمد بن الحسـن ستب ، تحقيق خرسـان، حسـن الإ
 ، تهران: دار الكتب الإسلامية.الموسوى

سي، محمد بن ال سن،طو سان، تهران: دار تهذيب الأحكامق)، 1407(ح سوي خرا صحيح حسن المو ، ت
 الكتب الإسلامية. چاپ چهارم.

، تحقيق سيد عبد اللطيف وصول الاخيار الي وصول الاخبارق)، 1401(عاملي، حسين بن عبد الصمد،
 كوه كمري، قم: نشر مجمع الذخائر الاسلاميه.

 ، نجف: مطبعه النعمان.الدراية في شرح البداية، )تابي(شهيد ثاني)،(الدين بن عليعاملي، زين

ـــ(الدين بن عليعاملي، زين ، به كوشـــش عبدالحســـين الرعاية في علم الدراية، )تابي(هيد ثاني)،ش
 محمدعلي بقال، قم: كتابخانه آيه االله مرعشي نجفي.

 ، بيروت: دارالفكر.منهج النقد في علوم الحديثق)، 1413(عتر، نورالدين،

سعود، شي، محمد بن م شيش)، 1380(عيا سير العيا سوليتف شم ر سيد ها صحيح  محلاتي، تهران: ، ت
 المطبعة العلمية، چاپ اول.

شگاه تربيت مدرسمتن نقد هايروش و الحديث فقهش)، 1379(نهله، نائيني، غروي دفتر (، تهران: دان
 نشر آثار علمي).

 ،ره) در تهذيب الاحكام(الحديثي شيخ طوسيفقههاي بررسي روشش)، 1389(نسب، فرشته،غلامي
 دانشگاه ايلام.

ـــبر در ش)، مباني فقه1390(فقهي زاده، عبدالهادي؛ عماري اله ياري، زهرا؛ ـــيد عبداالله ش الحديثي س
 ، زمستان.62، شماره علوم حديثمصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، 

الحديثي صاحب معالم در كتاب منتقي شناسي فقهش)، روش1394(قاسم پور، محسن؛ پورافخم، مريم،
 ، پاييز و زمستان.13، شماره كتاب قيمالجمان، 

سمي، محمد جمال صطلح الحديثق)، 1399(الدين،قا ، بيروت: دارالكتب قواعد التحديث من فنون م
  العلميه.

 لكتب.، تحقيق: طيب موسوي جزائري، قم: دار اتفسير القميق)، 1404(قمي، علي بن إبراهيم،
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ــيق)، 1409(كشـــى، محمد بن عمر، ، تحقيق محمد بن الحســـن إختيار معرفة الرجال)(رجال الكش
 ، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.طوسى، تصحيح حسن مصطفوي

 اكبر غفاري، دارالكتب الاسلاميه.، تصحيح عليالكافيق)، 1407(كليني، محمد بن يعقوب،

سعيد، ضا عرفانيانالزهدق)، 1402(كوفي اهوازي، حسين بن  يزدي، قم: المطبعة العلمية، ، تحقيق غلامر
  چاپ دوم.
 تا: موسسه آل البيت.، بيمقباس الهداية في علم الدرايةق)، 1411(مامقاني، عبداالله،

، تحقيق مهدى ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبارق)، 1406(مجلســـى، محمد باقر بن محمدتقي،
  مرعشي نجفي.، قم: كتابخانه آيه االلهرجائى

صودعلى سى، محمدتقى بن مق شرح من لا يحضره الفقيهق)، 1406(،مجل ضة المتقين في  ، تحقيق رو
  ، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور.موسوى كرمانى، حسين و اشتهاردى على پناه

دار إحياء ، بيروت: الاطهار ةبحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمق)، 1403(مجلســـي، محمد باقر،
 التراث العربي.

 ، تهران: دار الكتب الاسلاميه.العقول في شرح اخبار آل الرسول ةمرآق)، 1404(مجلسي، محمد باقر،

صلنامه، »الحديثي علامه طباطبايي در الميزانفقه روش« ش)،1393(محمودي، عباس، سنا ف شماره ح  ،
23. 

 تشارات سمت و دانشكده علوم حديث.، تهران: انروش فهم حديثش)، 1384(مسعودي، عبدالهادي،

صدوقهاي فقهمباني و روشش)، 1397(معارف، زهرا، شيخ   ،ره) در كتاب معاني الاخبار(الحديثي 
 دانشگاه قم.

 ، تهران، انتشارات ضريح.پژوهشي در تاريخ حديث شيعهش)، 1384(معارف، مجيد،

  ، تهران، نبأ.سنداصول نقد -شناخت حديث: مباني فهم متنش)، 1387(معارف، مجيد،
 ي شيخ مفيد، چاپ اول.، قم: كنگرهالأماليق)، 1413(مفيد، محمد بن محمد،

 ، دانشگاه مازندران.الحديثي شيخ مفيدمباني فقهش)، 1391(السادات،ميرحسيني، مرضيه

سينعلي، شارات البدر الزاهر، تقريرات مباحث آيت االله بروجرديش)، 1362(منتظري، ح ، قم: مركز انت
 ر تبليغات اسلامي.دفت

  .، بيروت: دارالاضواءفهرس اسماء مصنفي الشيعهق)، 1408(نجاشي، احمدبن علي،
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